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  يشناخت عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  90ستان زم ـ 25  ـ ش7س 

  

  

  

  

  

اي شاهان و پهلوانان ايران  برداري از عناصر پركاربرد اسطوره بهره

  باستان در شعر شاعران برجستة مشروطه
  

  

  زاده غلامرضا رحيمي ـ دكتر رحمان ذبيحي ـ سميه عباسدكتر 

ارشناس ي  دانشگاه ايلام ـ كاستاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه جهرم ـ استاديار زبان و ادبيات فارس
   دانشگاه ايلامارشد زبان و ادبيات فارسي

  

  چكيده
شـاعران بـا   . اي است  برداري شاعران از عناصر اسطوره       بهره ،هاي شعر دورة مشروطه     ويژگييكي از   

اند مخاطبان خـويش را بـه تحـرك           اشاره به نام و وقايع زندگي شاهان و پهلوانان ايران باستان، كوشيده           
 برخـورد   ةاند، اما شيو    هر چند شاعران برجستة عصر مشروطيت كمابيش به اين امر توجه داشته           . ارندواد

الممالـك و بهـار بـا برداشـتي          ي چون اديب  عراندر اين ميان، شا   . اي يكسان نيست    آنها با عناصر اسطوره   
م از شـرايط نابـسامان      گونه و معتدل در معرفي اساطير ايراني و استفاده از آنها براي آگاهي مرد               كلاسيك

ي چون عارف قزويني، نسيم شمال و ميـرزاده عـشقي بنـا بـر اقتـضاي                 يار و شع   دورة مشروطه، كوشيده  
ة عصر خـويش    تاجتماع دوران خود به صورت افراطي اساطير را وسيلة بيان مسائل وطني و اوضاع آشف              

اي دارد و پيونـد معنـاداري بـا           اي در شعر اين دوره صورت كليـشه         برخي مضامين اسطوره  . اند  قرار داده 
  .جريانات سياسي ـ اجتماعي عصر مشروطه ندارد

  

  .اسطوره، وطن، اوضاع اجتماعيشعر مشروطه،  مشروطه، دوره :ها كليدواژه
  

  31/2/90: تاريخ دريافت مقاله
  30/8/90: تاريخ پذيرش مقاله

Email: somayyeabaszade@yahoo.com 
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  مقدمه

 است انقلاب مشروطيت    ،ايرانادهاي سياسي تاريخ    ترين رخد يكي از برجسته  
 ة در ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي در دور        ي شگرف تكه موجب تحولا  

هـاي   از برهـه   بسياري از فعـالان سياسـي، عـصر قاجـار يكـي              باوربه  . دشقاجار  
 ؛يمهـست  اجتماعي   هاي بزرگ   دگرگوني است كه در آن شاهد       حساس تاريخ ايران  

 و افكار و مسائل جديـدي       شدندنيان در اين دوره با دنياي مدرن آشنا         چرا كه ايرا  
  .نبودتوجه مورد از آن چندان پيش شد كه در جامعه مطرح 

 مسائل  ةفكر در عرص   مشروطيت به عنوان قشر آگاه و روشن       ةشاعران دور      
هاي گوناگوني نسبت به مسائل و موضـوعات        العملها و عكس  اجتماعي، برداشت 

 جامعه، تأثير بـسزايي     گوناگونكرد ايشان در افكار اقشار      ل داشتند و اين عم    جديد
قـانون،  : ايشان در پي آگاهي و آشنايي مردم با مفـاهيم جديـدي از جملـه              . داشت

  .آزادي، عدالت، انتخابات، حقوق ملي و فردي بودند
هـاي   كـردن حـس غـرور ايرانيـان بـا بيـان مفـاهيم احـساسي و انديـشه                   زنده

ستيزي در شعر شاعران اين دوره، توجه مردم را به ميهني كـه              تي و بيگانه  پرس وطن
باشـد، برانگيخـت و باعـث شـد تـا مـردم آگاهانـه در پـي                  داشـته   حاكميت ملي   

  .هاي ترقي باشند كردن پله طي
 مشروطه در روند جريانات مشروطيت كـه        ةبا توجه به اثرگذاري شاعران دور     
هـاي   مايه اند، براي تبيين درون   ر را ارائه داده   به بهترين شكل، رسالت اجتماعي شع     

اشعار پـنج تـن از   را در    تحقيق   ةوجود آمده، دامن   جديد كه در ادبيات اين عصر به      
الـشعراء بهـار،    الممالـك فراهـاني، ملـك    اديـب ( مشروطيت   ة دور ةشاعران برجست 

محـدود كـرديم تـا      ) الـدين گيلانـي    عارف قزويني، ميرزاده عشقي و سيد اشـرف       
 را بررسي و بيـان نمـاييم       مضامين اساطيري شاهان و پهلوانان ايران باستان         ربردكا

 جمـشيد،   ة ايـران دور   ةمجد و عظمت گذشـت    چه روشي   با    شاعران چگونه و    كه  
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تحريـك و آگـاهي مـردم  برآمدنـد و           در پي   را بيان كردند و     ...  و   ، رستم فريدون
 ـ           نكتـة بـديهي و قابـل       . دآنان را وارد عرصة سياسي و اجتماعي اين عـصر نمودن

توجهي كه در پيوند با اسطورة شاهان و پهلوانان در شعر شاعران اين عهد وجـود                
مندي اين شاعران از اين مضامين و همچنـين نحـوة             اين است كه ميزان بهره     ،دارد
ياســي و اجتمــاعي متفــاوت اســت؛ كــارگيري آنهــا در تعامــل بــا جريانــات س بــه

الـشعراي بهـار     الممالك فراهاني و ملك     چون اديب معني كه شاعران سنتي هم      بدين
 از ايـن مـضامين اسـتفاده        يادشـده اگرچه از نظر بـسامد بـيش از ديگـر شـاعران             

ها همانند ديگر مـضامين شـعري ايـن عـصر            اما در توصيف اين اسطوره     ،اند كرده
گونه ندارند، در حالي كه در اشعار عارف قزويني و ميرزادة            نگاه احساسي و افراط   

گفتني است گاه به . بيان اين مضامين با احساس داغ و افراطي همراه است شقيع
 جنبة پويا نـدارد و توضـيحات آنهـا    يادشده كارگيري اين اساطير در شعر شاعرانِ    

 شـوريدة   ماننـد  پـيش اي و يادآور شعر شـاعران دورة         كليشه  تكراري، رهدر اين با  
گـويي جريـان انقـلاب       يمـا از صـبا تـا ن      كه به قول صاحب كتـاب          استشيرازي  

مشروطه از بالاي سر او عبور نكرده و همچنان مشغول توصيف زلـف و خـال و                 
 در ايـن مقالـه     ،بنـابراين . )120: 2، ج 1379پـور    آريـان (اسـت   خط و ابروي معـشوق      

 با توجه به اسطورة شاهان و پهلوانان از سه ديدگاه اصـلي         يادشده مصاديق شعريِ 
  :بيان شده است

 كه در تعامل مستقيم با جريانات سياسي اجتماعي عصر مشروطه           ـ ديدگاهي 1
در اين ديدگاه برخورد شاعر با اين       . آيد شمار مي  بهاست و محور اصلي اين مقاله       

  .مندي از آنها پويا و اثرگذار است مضامين و بهره
ديدگاهي كه اگرچه در آنها نيز اثرگذاري و پويايي مـشهود اسـت و حـس                ـ  2

 در آنها وجود دارد؛ ولي بيان اسطورة شاهان و پهلوانان به صـورت              برانگيزانندگي
خواهد بگويد تنها بـا اتكـا    در حقيقت شاعر در اين مصاديق شعري مي  . طنز است 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

60 زاده غلامرضا رحيمي ـ رحمان ذبيحي ـ سميه عباس  شناختي عرفاني و اسطوره  ادبياتفصلنامة  /     

ي و مـؤثر بـودن      پويـاي . توان نقايص حال و آينده را ترميم كرد       به مفاخر ملي نمي   
  .گونه اشعار غيرمستقيم و نامحسوس است اين مضامين در اين

 شـاهان و    ـ نوع سوم از مصاديق شعري ايـن عـصر در ارتبـاط بـا اسـطورة                  3
اي دارد و نمونـة بـارزي از         پهلوانان مواردي است كه تنها جنبـة غنـايي و كليـشه           

شده است با توجـه بـه سـه          در اين مقاله سعي   . توصيفات ايستا در اين عصر است     
از اسـطورة شـاهان و    مندي شاعران برجستة عـصر مـشروطه       بهرهيادشده،   ديدگاهِ

  .شودپهلوانان بررسي و تجزيه و تحليل 
  

  انقلاب مشروطه

هاي فكري روحانيـان      قاجار با تلاش   ة ايران دور  ةافزايش آگاهي سياسي در جامع    
چنـين انتـشار      ارتباطـات فرهنگـي بـا جهـان خـارج، هـم            ديادزاو روشنفكران و    

كفـايتي شـاهان قاجـار و         بـي  سويي و از    داشت انتقادي    شكل بيشترها كه    روزنامه
 ةاواخـر دور  .  ايـران شـد    ةساز ايجاد انقـلاب مـشروط      فساد حاكم در دربار، زمينه    

گيري نهضت مشروطه و در پي آن برپايي نظام مـشروطه،           هاي شكل قاجار و سال  
بـه عنـوان آغـاز توسـعه و         «بايست از آن    عطفي در تاريخ ايران است كه مي       ةنقط

. اي سياسي برخاسته از مدنيت نوين غربي ياد كـرد         ها و ساختاره  گسترش انديشه 
 به بعد و با     19با قرار دادن ايران تحت تأثيرات مختلف تمدن غربي از اواخر قرن             

توجه به ناتواني نظام فكري سنتي در تأمين توجيهات نظري بر تحـولات جديـد،               
 ةشياي اند ه  شاخه ةاي به وسيل    فكري در ايران پديد آمد كه به تدريج تا اندازه          خلأ

  )63 :1388 مهرجردي كلانتر( ».مدرن پر شد
امنيـت را در تمـامي شـئون     ضرورت مبارزه با استبداد قاجار و ظلم حكام كه

 محكم در پي دستيابي بـه حـق و         ة باعث شد تا مردم با اراد      ،جامعه زايل كرده بود   
ر قاجـار   ايران عص  اي از آن نداشتند باشند؛ چراكه       بهره چحقوقي كه تا آن زمان هي     
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شـكلي اسـتبدادي داشـت و هرگـز در آن ماهيـت      «، پيـشين هـاي   نيز چـون دوره   
 شخصي و   ةحكام در اين دوره همه بر اساس اراد       . سياست و حكومت تغيير نكرد    

پادشـاهان و مـن جملـه قاجارهـا بـا اسـتفاده از              . كردند  فردي حكومت مي   ةسليق
ند كه براي تـداوم حكومـت        ايران، به اين نتيجه رسيده بود      ةهاي گذشت  قرن ةتجرب

رغم ايـن   اما در اين دوره علي    . خود بايد با قاطعيت و قدرت آهنين حكومت كنند        
ادعا كه شاه قدرت سياسـي مطلـق و پردامنـه از نظـر داخلـي دارد، در رابطـه بـا                      

 و همين امـر موجـب       )65 :كلانتر مهرجردي ( »هاي خارجي بسيار ضعيف بود    قدرت
ن در كشور شد و در نهايت در پي به يغما بـردن منـابع               بيشتر بيگانگا چه  نفوذ هر   

  .يافتملي، اعتراض مردم نسبت به حضور ايشان در جامعه افزايش 
هـاي   هاي ناشايست و نااميدانه، قرض    بحران مالي و اقدام   ،  اوضاع آشفتة كشور  

ب دولتـي همـه     صخارجي، دادن امتيازات و فساد مالي ناشي از حراج گذاشتن منا          
هاي سياسي دامن زد و مشروعيت دولت قاجار را در اذهان از             ارضايتيو همه به ن   

خواهي شـكل گرفـت و       هاي ليبرالي و آزادي   نخستين جرقه  و به دنبال آن      دبين بر 
لمبتـون  ( .شـد هاي مخفي و نيمـه مخفـي تـشكيل          در تهران و ساير شهرها انجمن     

 ـ          . )214 :1362 زوم اصـلاحات را    پس از قتل ناصرالدين شـاه، نوانديـشان ليبـرال، ل
يافتـه و     سـازمان  قـانونيِ خواستند جامعه را از شـر بـي        مي آنان. آشكارا بيان كردند  

غلبه بـر   با  رسمي نجات دهند و مردم در قدرت و تقسيم آن سهيم شوند تا شايد               
هاي اجتماعي، سياسي چون پيشرفت اقتصادي، رفاه اجتماعي         استبداد، ساير آرمان  

  )102 :1368كاتوزيان ( .نندو اعتبار ملي را تأمين ك
در ايـران و    در واقع اينها عواملي بودند كه موجـب شـروع انقـلاب مـشروطه               

 انقلاب مشروطيت   ؛ چرا كه  شدساز بسياري از تحولات موجود در اين دوره          زمينه
ترين تحولي است كـه جامعـه ايرانـي از          عمده«هايش  ايران با وجود همه نارسايي    

. ز حيات تاريخي خود تا آن زمان به خـود ديـده اسـت             صدر اسلام و شايد از آغا     
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 است كه به مرور روزگاران و خاصه طي قرون نوزدهم         "ترنج زريني "اين انقلاب   
تمـاعي  جزار حيـات ا  هاي عوامل عيني و داخلي و خارجي در شوره     بر روي ريشه  

  )1: تا نامور، بي( ».ايران روييد
  

  بازتاب اسطوره در شعر شاعران مشروطه

 شكوهمند ايـران    ة مشروطه توصيف مفاخر ملي و ميهني و تكيه بر گذشت          ةورر د د
ترين مسائلي بود كه شاعران در آثار خود، براي بيدار كـردن حـس              يكي از اساسي  

 توصيف اساطير در نزد شاعران ايـن        ةاما نحو ؛  گرفتند مي دوستي مردم به كار   وطن
خي از تـصاوير از جملـه        در شعر شاعران مشروطه كاربرد بر      .يستدوره يكسان ن  

را با   ر موارد آن  بيشتاز ساير اساطير است و در        بيش... جمشيد، فريدون، رستم و     
گاهي شعرا براي بيان    . اند هاي ادبي همراه ساخته و زينت بسزايي به آنها داده         آرايه

در . انـد ها استفاده كرده از اسطورههتأسف و تأثر از شرايط اجتماعي و اوضاع زمان       
انـد و    مشروطيت بيشترين كـاربرد را داشـته       ةت اساطير ادب فارسي، در دور     حقيق

سـاختن مـردم از جريانـات     شاعران براي بيان خفقـان موجـود در جامعـه و آگـاه        
 تـا   ،اند دهبهره بر هاي ملي و ميهني      از اسطوره  ترين شكل بهبه  سياسي و اجتماعي،    

  .بيگانگان، به آنها بازگرداننداعتماد و خودباوري ملت را در برابر استعمارگران و 
  

   شاهان و پهلوانان باستانةاسطور

هـاي شـاعران مـشروطه       ترين سرلوحه  توصيف مفاخر ملي و تاريخي يكي از مهم       
باعث شده بود تا شـاعران بـا        عصر مشروطه     مشكلات سياسي و اجتماعي   . است

...  و   يادآوري مجد و عظمت ايران باستان كه سرزمين جم و خسرو و نوشـيروان             
ايـران را از بـه      زند و ملـت      را بيـدار سـا     عـصر خـود    هـم  ةزد  مردم غفلـت   ،است
يأس و سوز و گدازي كه در اشعار اين بزرگـان           . نندكرفتن سرزمينشان آگاه     تاراج
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  . ملت ايران استةشود بهترين روش براي بيدارسازي احساسات خفتديده مي
ن و پهلوانان بر اساس تقـدم        كاربرد اساطير شاها   چگونگي به   ما در اين تحقيق   

سـاز وجـود    زماني و نيز با توجه به بسامد و اهميتي كه در اشعار شاعران جريـان              
جمشيد و فريدون   :  در اين ميان برخي از اساطير از جمله        .ايم پرداختهاست،  داشته  

كاربرد بيشتري از ساير اساطير دارند و برخـي ديگـر چـون آرش و               ... و رستم و    
ها دارند كه در طي ايـن گفتـار بـه           كاربرد كمتري از ديگر اسطوره    ... گشتاسب و   

طور كه در مقدمه نيز بيان شد ـ    بر اين ـ همان افزون. شودبررسي آنها پرداخته مي
معيار تحليل  و همچنين بيان مصاديق شعري در اين مقاله بر اسـاس سـه ديـدگاه        

 و مـشهود اسـت،    يعني مـصاديقي كـه جنبـة تأثيرگـذاري آن عينـي             : اصلي است 
مصاديقي كه در آنها اسطورة شاهان و پهلوانان به صورت طنز بيان شـده اسـت و                 
اثرگذاري آن غير مستقيم و نامحسوس است و سرانجام مصاديقي كـه تنهـا جنبـة             

 براي مدح و ستايش اميران و شاهان سروده شده          بيشتراي داشته و     غنايي و كليشه  
  .شعار مشهود استگونه ا است و جنبة ايستايي در اين

  جمشيد
 "يـم "نام نخستين پادشاه اساطيري ايران است كه در سنسكريت          «جمشيد يا جم،    

 "شـيد "ها با سه صفت     فت و در ساير قسمت     و بدون ص     تنها "ييم"ها  و در گات  
) زيبـا  ( "سـريره "و  )  خـوب  ةرم ـة  دارنـد  ( "خوب رمـه  "،  )روشن و درخشان  (

 نيز هـست، بـه      "خور" كه صفت    "خشئت" يا   "شيد"صفت  . توصيف شده است  
النوع آفتاب بـوده اسـت و    ه كه او در آغاز رباين دليل به جمشيد نسبت داده شد   

آيند، محـل ظهـور      او به حساب مي    ة  همين دليل ستارگان هم به طور طبيعي رم        به
  )291: 1386ياحقي ( .»است) محل طلوع خورشيد( جمشيد نيز خاور دور ةدوبار

بنيانگـذار  و او را    اسـت   شـده    جمـشيد نـسبت داده        كارهـاي بـزرگ بـه      همه
 علم پزشكي و خدماتي كه در بنيانگذاري        درباره او   .اند  دانسته تشكيلات اجتماعي 
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كارهـاي عمرانـي جمـشيد بيـشتر        . شـود  مي  ستايش ،داد تشكيلات مردم انجام مي   
 ـبه او نسبت مي    هاي كهن امروزي را   معروف بود و ايرانيان بسياري از خرابه       د دهن

 .)75: 1383كـارنوي   ( نـد دانو علت قدرت و شهرت وي را تسلط او بر ديـوان مـي             
د و  شـو  رسد كه وي به خويـشتن مغـرور مـي         و زماني به پايان مي    ا پادشاهي   ةدور

 بـه پايـان     ششود عـصر طلايـي سـلطنت      داند و باعث مي   خود را خداي جهان مي    
  .برسد

وطه بـيش از سـاير      جمشيد در شـعر شـاعران مـشر       اسطورة  كه  گفت  توان   مي
اول در   از روز وي   بـر قـدرت و شـوكت تخيلـي كـه             افـزون  . جلوه دارد  اساطير

، قـدرت تخيـل شـاعران و ميـزان ذوق و             اسـت  دسـت آورده   بـه  سرزمين اساطير 
اي هنرمندي ايشان نيز روز به روز بر شـوكت و جلالـش افـزوده و او را بـر قلّـه                    

  .تر از رفعت و جلال رسانده استديگر و تازه
 مشروطه براي بيان تأثر از شرايط سياسـي و اجتمـاعي، از ايـران               ةشاعران دور 

براي  .ندا  دهخور آن تأسف    ةبه عنوان كشور جم نام برده و بر عظمت از دست رفت           
پس از بمباردمان مجلس به حكـم       » مرثيه مجلس «ة   اديب الممالك در چكام    نمونه

 چـرا كـه گلـشن وي        ؛انـده  جمشيد را بـه نالـه و زاري فـرا خو           ،محمدعلي ميرزا 
  : بيگانگان به خزان تبديل شده استوسيلة به

  ان مست خواب گـرديدـچـرا نـيايـد عـدو به خانـه، كه پاسب
  ردــزان كـت را فلك خـبگو به جمشيد بنال با درد، كه گلشن

  دــت سـراب گرديــمـصر برگرد، كه نيـل همبگو به دارا ز 
  ه حـبـيبـانــرانه جسـتند همما طبيبـان، ك كنـاره كـردنـد ز

  اب گـرديدــگـوييد كه اي رقـيبـان، دعايـتان مستجرويد و 
  ونـراب خــاب شــلواي اقبال چو واژگون شد، به جام احب

  بخـت برگشت خرد زبون شد، حكيم دانـا مجاب گرديدچو 
  )173 :1384 الممالك فراهانياديب (
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 يالملل ـ جنـگ بـين    ةبحبوح ـ  در كـه » اي مـردم ايـران    «بهار در مسمط مستزاد     
 و رجال هريك سـرگرم حفـظ منـافع           بود سروده، هنگامي كه اوضاع كشور درهم     

داري را بـه ديگـري      خود بودند و مسئولين امور نيز هركدام وظايف خطيـر ملـك           
 اميدي به جايي و اتكايي بـه مقـامي          ، و مردم بيچاره و سرگردان     كردندميحوالت  

 تا شـايد خـون      ،اندازدطوت جمشيد و قدرت بهمن مي     نداشتند، مردم را به ياد س     
. هاي آنها به جنبش درآمده و از سر صفت مـردي در پـيش بگيرنـد               كياني در رگ  

داند كه براي نگهداري از اين      وي ملت ايران را در برابر مشكلات چون شيري مي         
  : كنندها ميخاك دليري

  ـندر ملــت آري اميـد كه جنبش كنـد ايـن خــون كيــاني          
  چون مردم ژرمن گيرنـد ز سر مرد صـفت تـازه جــــواني         
ـــتاني  ــك س ــداري و در مل ــك نگه  )1(كز سـطوت جمـشيد وز قـدرت بهمـن          در مل

  دارند بسي بر ورق دهر نشاني
  )235: 1388 بهار( 

كـه پـس از     » خنده پـس از گريـه     «عارف در يكي از غزليات خويش با عنوان         
صـاحب جـم گريـه      ، بر كشور بي    است سروده1338  از استانبول در سال    بازگشت

  :كند كه در بند بيگانگان اسير است مي
 كـنم ه  روم افتاده بـه بنـدم چ ـ      كشد، مي  مي زلـف مانده در قيد اسـارت تـن مـن وآن خـم        

 نكنم گريه پس از گريـه نخنـدم چـه كـنم            صاحب جـم   يبمن به اوضاع تو اي كشور       
 .. كنم   م چه دمن برآن آتش سوزان چو سپن      تآيت روي تو زآتـشكده زرتــشـت اس ـ      

  )244 :1361  قزوينيعارف(

  سـروده  1335الحـرام    محـرم  19الدين در مخمسي كه به مناسـبت         سيد اشرف 
كنـد كـه نـه تنهـا         اي كه در كشور جم افتاده، حكايـت مـي         ، از شور و غلغله    است

 و  دهكـر فـراهم    رابختي ملـت      بلكه اسباب تيره   ،آسايشي براي خلق باقي نگذاشته    
 او اين مخمس را بـا       .هاي مردم را در اضطراب انداخته است      ن جان اجنگ مهاجم 

 :1380 محتـشم كاشـاني   ( بند معروف محتشم كاشاني سروده اسـت       استفاده از تركيب  
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 ـ           )460 گونـه اشـعار      ايـن  ،نا و به دليل شهرت و مقبوليت محتشم در ذهـن مخاطب
  :تأثيري دوچندان داشته است

  اسـت  شورش اسـت كـه در كـشور جـم            باز اين چه  
  الـرجـال و فقر و فنـا هر دو بــــا هــم اسـت            قحط  

  اســبـاب تـيـره بـختــي مـلــت فــراهـــم اســت
  از اين چه شورش است كه در خـــلق عـالم اسـت            ب

  تـه ماتم اسـزا و چـه عـــن چه نوحه و چـــباز اي
  )418 :1363 الدين گيلاني سيد اشرف(

  
  اوهفريدون و ك

 از جـدا شـدن از       پسه  ركسي است كه ف   و   جمشيد   ةفريدون تنها بازمانده از تخم    
در اين ميان ضحاك خبر از نابودي خويش به دسـت او            . و رسيده بود  ا هجمشيد ب 

 آهنگـر علـم طغيـان       ة كاو ميان،در اين   . را داشت و در پي نابودساختن وي برآمد       
 مـردم و فريـدون ظلـم        ميـان اد   تا با ايجاد اتح ـ    رفتبرداشت و به سراغ فريدون      

اي را بـا هـم      ما در اين بخش اين دو شخصيت اسـطوره        . ضحاكي را نابود سازند   
آورديم؛ چرا كه عملكرد هر دوي آنها در سرنگوني ضحاك وابـسته بـه يكـديگر                

  .بود
مادر فريدون، فرانك چون ضحاك را از تولد فرزنـد آگـاه يافـت، وي را بـه                  «

سپرد و پس از مدتي او را به البرزكـوه          ) پرمايه، گاو پرمايه  برمايه،  ( نگهبان برمايان 
پس از آنكه كاوه قيام كرد، فريدون را به شـهرياري برداشـت و فريـدون دو                  . برد

خواهر جمشيد، شهرناز و ارنواز را از بند ضحاك رهاند و وي را به كـوه دماونـد                  
  )633: 1386ياحقي (» .در بند كرد

ي، آزادي، آباداني و دادگستري     ي روشنا ةيران طليع پادشاهي فريدون در تاريخ ا    «
 ظلمت ظلم و بيداد ضحاك كه ساليان دراز بر اين سرزمين چيره بـود،               زيرا ؛است
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  )659 :1386ياحقي ( ».ده شدمردي كاوه آهنگر زدوبه همت فريدون و پاي
 مشروطه تصاوير متنوعي از فريدون و كاوه ساخته و با توجـه             ةشاعران دور    
گـاه در   ؛  انـد هـاي گونـاگوني از آن داشـته       ايط  سياسي و اجتماعي برداشت     به شر 

فريدون و تاج فريدون و درفش كاوياني اسـتفاده         ه  ها از فرّ  مدايح و گاه در تهنيت    
 چرا كـه    ؛ است  در برخي موارد براي بيدارسازي ملت به آنها اشاره شده           و اند كرده

كنـون در دسـت بيگانگـان گرفتـار      فريدون بـود و ا ايران سرزميني است كه از آنِ    
خواهد تا از بطن جامعه برخيزد و در برابر ظلم قد علم كنـد و                اي مي  است و كاوه  

اي به اشعار شاعران داده و موجب ايجاد تصاوير جديـد و             همين امر ابعاد گسترده   
  . استشدهدلپذير در اشعارشان 

از عنوان كـاوه     در اشعار خويش بيشتر به صورت مدح و تهنيت           الممالك اديب
مـدح احمـد شـاه و        « از جمله در مـسمط تركيبـي       .و فريدون استفاده كرده است    

داند كه هنوز تاج فريدوني را بر سـر ننهـاده،           فالي مي   وي را فرخ   » او ةالسلطن نايب
  :ها را در كشور سوزانده است فتنهةريش

 ـ   الله الحمـــد بـــود فـــال شهنـــشه فيـــروز   هاده هنـوز كه به سـر تـاج فـريـدونـي نـن
 مژده عيش به گـوش آيـدمان روز بـه روز           ســـوز  داخلـــه را نـــايره افتـــاده زةفتنـــ

  ديم جز اين شـه به جــهان شـاه دگرـنشني
  كه بود نزد رعيت چو دل و جــان و جگر

  )449: 1384 الممالك فراهاني اديب(

ان در حالي كه از آشفتگي كشور سخن به مي        » تا كي و تا چند    «بهار در مخمس    
وي بزرگاني  . مال ستوران گشته است    كند كه پاي    از ملك فريدون ياد مي     ،آورد مي

خبـر   اند و از ويرانـي كـشور پـر اقتـدار بـي             كند كه در زير خاك خفته     را صدا مي  
خواهـد تـا     و از ايـشان مـي      كنـد  مـي خواهان را دعوت بـه مبـارزه        هستند و وطن  

اي چون رضاخان   دست خودكامه سرگشتگي را كنار گذارند و گنج كيخسرو را از          
  :نجات دهند
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 بد گمان و دو دل و سر به گريبان تا چند؟           چند؟اي وطن خواهان سر گشته و حيران تا         
  چند؟در چنگ رضاخان تا  )3(گنج كيـخسرو نادار و پريـشان تــا چـنــد؟      )2(كشور دارا 

  ملك افريدون پا مال ستوران تا چند؟
  )388 :1388 بهار(

 در  ويـژه  ر اشعار خويش همواره ياد از مجد و عظمت اين سرزمين به           عارف د 
كند  وي بيان مي   .كند كه امروزه چيزي ازآن باقي نمانده است        مي ،روزگار فريدون 

از در حالي است كـه      كه در راه رسيدن به آزادي بايد از جان گذشتگي كرد و اين              
  : داشت انتظارنتوا، نمينيستهايشان  كه هيچ خوني در رگتعصب بيملت

 نكندسان شكوه ز بد گردي گردون        كس چه   بدينسان گرديـد   وكار مشروطه در ايران چ    
 اين تمنا كــسي از مــلت بي خـون نكنـد          ــشــت آزادي سيراب ز خون بايد ليك      ك

 و فــريـدون نكند   ياد از سطوت سيـروس    عارف از ديدن الونــد و دمــاونـد چـــرا       
  )527 :1361 ني قزويعارف(

 آتـش  ، كه به هنگام جنگ جهانگير سروده است       »زهد فروشان «عارف در غزل    
 آن بـا محـك      دارد كه تنهـا    ابراز مي  داند و گناه مي گير مردم بي   دامن فقطجنگ را   

گيرد ميرا   سراغ سرداراني     در اين ميان   بنابراين؛  توان كس را از ناكس شناخت      مي
  :ندا كه از كاوه به يادگار مانده

 روزي كه پـــا به دايره امـتـحـــان زدنـد         از پرده كـار زهـد فروشـان بـرون فـتــاد           
 ايــرانـيـان به دامـــن مـا ناكـســان زدند      ايران چنان تهي شد از هر كسي كه دسـت         
ـــار   ـــاوه يــادگ ــده از كـ ــردارهاي مان  !زدنـد » شـونمان«ق و علم    رصف زير بيـ ـ  س

  )223 :همان(

ة  بـه عقيـد    چون كند؛مي بر تلاش و همت تأكيد       وارههمدر اشعار خود    عشقي  
 در غزل درد وطن بيـان  ، براي نمونه.آيد دست نمي بهراد گفتن م تنها با سخن  ،وي
اي باشـي تـا بتـواني ايـن           كاوه بكوشكند كه كم از كاوه سخن بگو بلكه خود          مي

  :مملكت را از نو احيا كني
 شـود و مهـيا نمي ـــبـاب راحــت ت  ـــاسـ  خود به خود   كهزيرا  زحمت بـراي خود كـش     

 شـود رده، مملكت احيـا نمي   ــــام م ـــبا ن  نماكم گو كه كاوه كيست تو خود فكر خـود   
  )339 :1344 عشقي(
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 از سرنگون شـدن علـم   ي و .كند فريدون ياد مي   ة  نسيم از ايران به عنوان دخم     
 است تا ملت را از ظلم و ستم         ين قدرتمند  و همواره در پي مردا     استكاوه نالان   

  :رد به اين موضوع اشاره دا»كس وطنبي« در مخمس نمونه براي .برهانند
   فــريـــدون تــــاج كــــيان چــه شــدمة اي دخـــ

 ــ  ــل و هندوست ــخ، كاب ــشمير و بل ــد ـك ــه ش   ان چ
  

  ه شدــدرياي نور، تخت جواهر نشـان چ
  نـــنا وطـاي تخت و بخت داده به بـاد ف

  نــوا وطـنـبي س وطن، غريب وطن،ك بي
  )323 :1363 الدين گيلاني سيد اشرف(          

  زال
چـون سـفيدموي از     «.  رستم اسـت   جدهاي ملي ايران، پسر سام و       در داستان زال  

مادر زاده شد، سام او را ناخوش داشت و به البرزكوه افكند، اما سيمرغ كـه بـراي                  
و برداشـت و پـرورد و سـرانجام بـه سـام             شكار به پرواز درآمده بود، او را بديد         

 خود دور شود، اما سيمرغ او       ة  خواست كه از پرورند    زال نخست نمي  . بازگردانيد
چند پر خويش را به او داد و گفت كه هر زمان سختي و رنجـي بـه او                   . را دل داد  

درنـگ پديـد آيـد و وي را يـاري و            روي آورد، پري را در آتش افكند تـا او بـي           
  ) ذيل كلمه زال:1المعارف فارسي، جةداير( ».هدجويي د چاره

او  نزديكي كه    ة رابط .وي همواره يكي از رايزنان پادشاهان ايران بود       مزال سپيد 
اي را در ادبيـات ايرانـي برجـسته          اين شخصيت اسـطوره    ة چهر ،با سيمرغ داشت  

 در جنگ رستم و اسفنديار      ويژه هاي او با كمك سيمرغ، به      گري چاره. ساخته است 
 مـوارد بـه     بيشتردر ادبيات مشروطه، شاعران در       .و زادن رستم جالب توجه است     

هاي زال توجه داشته و از آن با مفاهيمي چون زال جادوگر، زال سـاحر                گري حيله
  .اند  ياد كرده...و 

 شـاه جـابر، آسمان و زال سـاحـر روزگار       بـوسـتانخون يحيي ناردان و طـشت زرين       
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  اسفنـديــار  ةتير رستــم ديـدي اندر ديـد     همچنانـك در چشم شقايق،    تير خونين رفته    
  )244:  1384 الممالك فراهاني اديب(

  رستم
هاي منحصر به فردي كه در ميـان        ص و ويژگي  يرستم پهلوان ملي ايرانيان با خصا     

هـاي  بيان شجاعت و دليـري . هاي ملي  استترين اسطوره  يكي از مهم   ،مردم دارد 
هاي وي در برابـر هـر گونـه سـتم و            اع از سرزمين خويش و مردانگي     او براي دف  

گيري  بهرهشعرا را به خود مشغول كرده است و هر كس با            بيشتر  زورگويي، ذهن   
هاي متفـاوتي از     تخيل خويش و با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي برداشت           از

 .يـادي نكنـد   توان يافت كـه در اشـعارش از او          او داشته است و كمتر شاعري مي      
به تمـام معنـي ايرانـي اسـت و          ) رئوت ستخم ( يا  ) رتستخم(شكل اصلي رستم    «

جـزء سـتخم و سـتهم و تهـم كـه بـه معنـي زورمنـد اسـت در نـام تخـم اروپ            
شود و همچنين اسـت     نيز ديده مي  )  سپاه دلير  ةدارند( =و تخم سپاد    ) تهمورث(=

 رودابه شده و اين     شاهنامه و در     روذاوذ غرر اخبار ثعالبي  نام مادر او رودابك كه در       
  )563 :1378صفا ( .»اسم را نيز، نلدكه از اسامي اصيل ايراني دانسته است

هـاي   مـشروطه نيـز بـا توجـه بـه اوضـاع زمـان، برداشـت                ةشاعران دور       
گاه از رستم براي بيان مدح استفاده كرده و         ؛  اند رستم داشته  ة  گوناگوني از اسطور  

د و زمـاني نيـز شـجاعت سـپهداران          انهكردياد  هاي او   دانگيگاه از شجاعت و مر    
هنگـام ورود   «ة   قطع ـ  در از جمله اديب  . انددانستهايراني را برتر از شجاعت رستم       

خارج از توان    انجام دادة وي را      ، كار »محمدولي خان سپهدار به تهران و فتح آنجا       
  :گويد داند و مي رستم مي

ــدار    ــپهدار نامـ ــود سـ ــتح ري نمـ  كاري كه خارج از هنر و زور رسـتم اسـت      در فـ
ــوح ز ــن فتـ ــاريخ ايـ ــار تـ ــام كردگـ  جد و جـهاد و جهـد سپـهدار اعظم اسـت         الهـ

  )767  :1384 الممالك فراهاني اديب(

 با آگاهي نسبتاً وسيعي كه از گذشته ايـران دارد، همـه جـا از پهلوانـان و                   بهار
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وضاع نابسامان جامعه با افتخار يـاد       پادشاهان تاريخي و اساطيري ايران  در برابر ا        
 ةاز جمله در قـصيد    . خورد  مي س افسو رفته  از دست   پر افتخار  ةكند و بر گذشت    مي

صـفت كجـا     رسـتم كند پهلوانـانِ  به اين موضوع اشاره و بيان مي  » پاييز و زمستان  «
  :هستند تا در برابر بيداد ظالمان ايستادگي كنند

 ها به چنـدين روزگار انـدر      دريغا آن دليري    انـدر دريغا كشور ايـران بـدين احـوال زار     
 گرامي جان سپر كردي به پيـش شهريار اندر        انـدر  چه شد رستم كه هر ساعت به دشت كارزار        

 اندر و افتخار زبه ميدان داده جان هريك به ع      درنــيــل هفتــاد پــور نامــدار ا بــر گــودرز
  )521 :1388 بهار(

، بـه   زلف خيابان پراي اسـتانبول     گام وصف دختر پريشان    هن ،عارف در تصنيف نوزدهم   

  :داند  و قدرت عشق او را از قدرت رستم دستان بيشتر ميكند مي اشاره رستم دستان

 اي بـه بـه بـه      دان زده ـباده در خلــوت رن    من خراباتيم از چــشم تو پيداست كه دي       
 اي بـه بـه بـه      ـتان زده تو مگر رسـتم دسـ ـ     ي من بازوي تو ســيلي عشــق     يتن يك لا  

 اي بـه بـه بـه      رآن زده ــ ـ بـه ق  گبرآتش اي    ايرخ چون آيه رحمـت ز مـي افروخــته         
 اي به بـه بـه     ر از امـكان زده   ــالاتــدست ب  نيستعارف اينگونه سخن از دگران ممكن       

  )390 :1361ف قزويني عار(

كند و با بيان    ياد مي  ايران با غرور و افتخار       ةنسيم شمال همچون بهار از گذشت     
 در پـي بيـدار سـاختن ملـت          ، با اقتدار  افتخارات و شجاعت پهلوانان و پادشاهانِ     

در عـالم   نامش  گويد كه   از ايراني سخن مي   » بيدار كن «وي در مسمط    . استخفته  
 رســتم جنگــي پــرورش داده اســت و از خــدا ن چــويرخنــه كــرده و نوجوانــان

  :خواب غفلت بيدار سازدخواهد كه دوباره ايرانيان را از  مي
  نام ايـــران رخنـــه انـدر خـاك عـالم كـرده بـود             
  بهر ما اسـباب خوشــبخـــتي فــراهم كـرده بـود           
  نوجوانــان را همــه جنگــي چــو رســتم كــرده بــود
  پادشاهان را بـه هفـت اقــليم محـــرم كـرده بـود             

  

  طلبي اظهار كنـادشاهان مــم زان پـــاي قل
  دار كنــده را بيــبــار الــهــا مــلت خوابي

  )698 :1363 سيد اشرف الدين گيلاني(
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  كاووس
. ، حوادث بسياري اتفـاق افتـاد      شاهنامهپادشاه كياني است كه در روزگار او، بنا بر          

بـه معنـي    ) كي( كوي   ةدر اصل اوستايي، مركب از دو واژ      ) كاوس( كاووس   ةواژ«
» كـي « افـزودن واژه     بنابراين. به معني آرزومند و تواناست    ) اوس(پادشاه و اوسن    

كاووس دومـين   .  حشو است  ةكاووس، اساساً از مقول    آن، به صورت كي    يدر جلو 
، اوسـتا قبـاد اسـت كـه در         كـي  ةپادشاه كياني و مشهورترين فرد اين سلسله و نـو         

  )658-657 :1386ياحقي ( ». فره توصيف شده استةزورمند و بسيار توانا و دارند
 تـسلط و    ة  ر به عنوان مظهر قدرتي كه با هم       در ادبيات فارسي از كاووس بيشت     

 ياد شده و بـه بـسياري از حـوادث زنـدگي     ،ست ا و رفتني ضعيف  در دنيا،  شكوه
 مشروطه نيز به قدرت و عظمت ايران        ة شاعران دور  .اي او اشاره شده است     افسانه

رود، دريـغ    روس و انگليس به تاراج مـي       وسيلة بهباستان نظر كرده و بر ايراني كه        
خواهـان دروغـي و      نكـوهش مـشروطه    ة   براي نمونه اديب در چكام ـ     ؛خورند مي

 از غيـرت و ناموسـي كـه         )ع(زمامداران پس از بمباردمان رواق مطهر امـام هـشتم         
  :كند پايمال شده است، شكوه مي

ـــماند  ـــاووس ن ــســر ك ــد   تخــت جــم افــ ـــاموس نمان ـــرت و نـ ـــرف و غيـ  شـ
ــت    ــه رف ــشور هم ــشكر و ك ــت و ل  ر و طبــل و جــرس و كــــوس نمانــدچتــ دول

 خــاطـــري نــيـست كـه مـأيوس نمانــد     آزادي مـــلـــــــك از تــرقـــــــي و از
 احــتــرام حـــــرم طــــــــوس نمانـد   حرمـــت از ديـــن پيمبــــر برخــــــاست

ـــا   ـــوان رضـ ــستـنــد در ايــ ــوپ ب ــد  )ع(ت ـــلام از روس نمان ـــت اســـــ  شوكـــ
  )527  :1384اني ه فرا الممالكاديب(

از » نامــهرزم «ةبهــار از كــاووس در اشــعار خــود اســتفاده كــرده و در قــصيد 
 شـيران   ةكند و سرزمين ايران را چيزي جـز خط ـ         نهادن او بر آسمان ياد مي      اورنگ

  :داند نمي
 نام پيـــروزي بنــگاشته بر هــر سر سنگ       ايـران منزلگـه شـيران كــه خــداش          ةخط

 مهتراني چـو كيامرز و چــو آذر هوشـنگ        آبـادي و شـاهان مـدي      كشوري جاي مـه     
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 و آنكه كاووسش بنهاد به گـردون اورنـگ         آنكه جمـشيدش بركـرد زكيـوان ديهـــيم        
  )177 :1388 بهار( 

كـي  خـوش شـدن كـشور كـاووس        بر دست  »زبان حال وطن   «نسيم در مسمط  
نگان پيدا كرده، خون    خورد و بر احوال نامساعدي كه وطن در دست بيگا         دريغ مي 
  :كند گريه مي

  اي دل غــافل بر احـــوال وطـــن خون گريه كـن         
  خيز اي عاقل به اين دشت و دمن خـون گريـه كـن             

  خوش شد كـشـــور كـاووس كـي       اي دريـغا دست  
  آه و واويـــلا كه عـمـــر مملـــكت گــرديد طـي        
  جـــــــاي رطـــل جـام مي غــولان نهادستند پي      

  )4( تكيــه زد زاغ و زغـن خـون گـريه كن        جاي بلبل 
  

  )421 :1363الدين گيلاني  سيد اشرف(

  سياوش
 و  اسـت دامنـي    عفت و پـاك    ، پاكي نفس  ،گناهيسياوش در ادب فارسي مظهر بي     

 كـه    اسـت  خون پاك او كه در خاك بيگانگان ريخته شد يكي از تـصاوير زيبـايي              
سياورشَـن كـه نـام سـياوش در          «.كننـد شاعران در اشعار خويش به آن اشاره مي       

اوستاست از دو جزء سيا يعني سياه و ارَشَن به معني نر و حيوان نر آمده اسـت و                   
معنـي  »  اسـب گـشن سـياه      ةدارند«توان آن را بنابر سنت ايرانيان قديم        بنابراين مي 

اين نام در پهلوي سياوش يا سياوخش و در فارسي نيـز بـه همـين صـورت           . كرد
  ) ذيل سياوش:معين( ».آمده است

اند، گـاه بـاده را    مشروطه نيز همواره به خون سياوش نظر داشته  ة  شاعران دور 
دانند و گاه خون عزيزاني را كه بـرزمين ريختـه      در سرخي چون خون سياوش مي     

  .كنند  به ريخته شدن خون سياوش تشبيه مي،شده است
 ،»ير نظـام  مدح حضرت علي و تهنيت نوروزي به ام       « ة   در چكام  الممالك اديب
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بهـار را كاووسـي   فـصل   و كنـد  ميسرخي  باده را به سرخي خون سياوش تشبيه    
  :داند كه خزان افراسياب را آتش زده است مي

 نرگس مخمور را مـست و خراب انداختـه        ريـــخترنگ   تا شقايق باده اندر ساغر خوش     
 انداختــه )5(ـراسيابفــه ايمــآتــش انــدر خ اده چون خون سياوش ده كه كاووس بهار  ب

 انداختـه  دست اندر خــضاب      ، گلگون كرده  ةجام زفــافسرخ گل ماند عروسي را كه هنگام        

 انداختهكرده رخ گلـگون، به سر شور از شراب          لاله تركي مست را ماند قدح پر مي به دست         

  )378  :1384الممالك فراهاني  اديب(

 آشوبي ، از  است  سروده  اول كه در اواخر مجلس   » هرج و مرج   «ةبهار در قصيد  
 بـه    آشـوب  اسـاس آن  . فتـه اسـت   سـخن گ   ،كه منجر به توپ بستن مجلس شـد       

 در مـشروطه را     تـا بود  انجام گرفته   ن وي در ايالات     امورأتحريك خود دولت و م    
وي در   .خواهان را جاني و مفـسد معرفـي كنـد          چشم عقلا خوار سازد و مشروطه     

زنـد،   ياووش و غمي كه در آن موج مـي        به خون س  اين قصيده طي برداشتي غنايي      
  :اشاره داشته است

ــزم طــرب ســاز كــن فـــــــراز در غــم  ــم  ب ـــاده در غ ـــوان و بـــ ــا بخـ ــاده زيب  س
ــي    ــف موس ــز در ك ــياووش ري ــون س ـــم  خ ــه خيــ ــه زردشـــت زن ب   رســتمة قبل
ــايون    ــواي هم ــاختي ن ــون س ــرب چ ــم  مط  گـــاه ره زيـــــر ســـــاز و گــــاه ره ب

  )101 :1388 بهار(

خـان اسـت،     نل محمـدتقي  ل مرگ ك  دربارةعارف در يكي از غزليات خود كه        
كند و عشق به ايران      ريخته شدن خون او را به ريخته شدن خون سياوش مانند مي           

خواه او    كه هزاران نفر به عنوان خون       است  اين در حالي   .داندميرا باعث مرگ او     
  :در ايران زنده هستند

 گردد از آن قطره خون كه از تو زند جوش          زار ســياوش هت  ا اهيخو زنــده به خـون  
 كي كنـد ايرانـي ار كـسي اسـت فرامـوش            خون كشيدت و اين خون    ه  عشق به ايران ب   

 پــوش گردد ايران هزار ســــال ســـيــه      دارد اگـر پــاس قـــدر خـون تـــو زيبد      
 تـا نــادرت كـــشيـد در آغـوش       كار كـه    همسـري نـادرت كـــشــاند بـه جـــايي     

  )251 :1361 قزويني عارف(
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  آرش
و بنـابر نقـل     اسـت   قبـاد معرفـي شـده        فرزنـد كـي    شاهنامهتيرانداز ماهري كه در     

 وي كـسي    .)ذيل واژه آرش   :معينفارسي  هنگ  فر( فردوسي، اشكانيان از نسل او بودند     
 بـا از دسـت دادن    وكند ميكه با انداختن تير مرز ايران و توران را مشخص        است  

  .دهد جان خويش بر جنگ ميان آنها خاتمه مي
هايي است براي بازگويي ايـن موضـوع كـه اگـر             آرش يكي از نمونه    ةاسطور«

فتد يا هر دشمني بخواهد حاكميت ملتي       بيزماني تماميت ارضي كشور به مخاطره       
را بر كشور و سرنوشت خويش سلب كند و يـا بـه دسـت آشـوب و تحريكـات                    

كند و تمـامي    وار از بلنداي مردانگي قد راست مي      ود بسپارد، پهلوان آرش   آلغرض
نهد تا با ايثـار جـان و تـن خـود، مرزهـاي       قدرت خويش را در طبق اخلاص مي      
  )22 :1386سلطاني گردفرامرزي ( ».كشور را از وجود بدانديشان پاك كند

داختـه، از   كه به بـازگويي تـاريخ ايـران پر        » يك بحث تاريخي  «بهار در مثنوي    
ي مرز ايـران و تـوران سـخن      يآرش پرتو نژاد و چگونگي پرتاب تير او براي جدا         

  :آوردبه ميان مي
 رمـرسيــــد گــــپـارم بـــــپـــس از روزگ ت نــــرمــشــهم جــاي بنمــود و بنشـــس

ــال فــــــرخ گـــــرفت  ــم ف ــســخن ز مهــرش دل ــا ب ـــاســپرسيد و پـه ــتـ  خ گرف
ــس آن ــران  پ ـــخ اي ــه تــاريـ ــه ب  دـــــران رســيـــــبـــه دوران رزم دلــــي رســيدگ

ــشهن ـــان ــ ـــد از اشكـانــي ــه ك شه بــپـرسيـ ـــاد يــونــانــيــك ـــد بنيـ ــندنـ  ـانـ
ـــاش ــوزان پ گـهـــــــر ز پــرتـــونـــــــژادان آرش ـــان پـــرخـــ ــر هلوانــ  گـ

ــه شــه عرضـــــه كــردم همــه نام  ــب  نـــــاز و انــجامـــشا ـار و آغـــــوز آث شانـ
ـــتم از پ  ــخن گفــ ـــس ـــويـ ـــه ش رتو و پرتـ ـــك ـــ ــوي ـد در ل ــو و پهل  غت پهل

  )957 :1388 بهار(

  جاماسب
وزير خردمند گشتاسب كه از بزرگان دولتمند بود و در جنگ رسـتم و اسـفنديار                

 به درايت و    الممالك در ديوان خويش   يكي از همدستان پادشاه بود و بهار و اديب        
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  :اند  كرده اشاره،الگويي باشد تواند براي وزيران عصريهاي او كه م گويي پيش
  تهنيــت ولادت حــضرت خــاتم الانبيــاء و     « در مــسمط  الممالــك  اديــب 
هــاي گــويي از پـيش 1320در ســال » -االله عليـه و آلــه و سـلم    صــلي-المرسـلين 

  :گويد جاماسب بر پيامبري حضرت رسول، سخن مي
ــه روز ســيم تيج اين است كه ساسـان بـه دسـاتير خبـر داد           ـــاماســب ب ــر دادــ  ر خب

ــنم  بابــك برنـــا پــــدر پـيــر خبـر داد        بر ــه ص ـــودا ب ــب ــر داد ةخان ــشمير خب   ك
ـــمخ وآن كودك ناشـسته لـب از شـير خبـر داد            ـــ ــر داد ـدوم سرائ ــاعير خب ــه س  يل ب

  ربيون گفتند و نيوشيدند احبار
  )430 :1384 الممالك فراهاني اديب(

و ا. گـويي جاماسـب اشـاره دارد       به پـيش  » جزر و مد سعادت    «ةبهار در قصيد  
 تـا   سربرافراشـت ايـران    داند كه به پيـشگويي جاماسـب در        مي  رضاخان را كسي  

  : د نابود ساز،اندگروه يأجوجيان را كه چون مور و ملخ به غارت ملك پرداخته
ــي كشور ز اهتمام تو يكبـاره امـن گـــشـت           نـــشانگردنـكــشان و دزدان گـــشتند ب

 جوجيـان ز شـــرق درآيــنــد ناگــهان    أي نــامه در  جاماسب گفته است به جاماسـب     
 ون ملخ كه بگذرد از باغ و بوسـتان        ــچهم هر چيز را خورند و ســتانند و بـــگذرند        
 مــانـنــد تو از ايــران در آخـــرالــزمان       از بهر دفـــع آنان بيـــرون شــود يــكي      

  )323 :1388 اربه(

  گرشاسب
 اسب لاغر، جانشين زو پسر طهماسـب اسـت          ةپهلوان ايراني، به معني دارند    جهان

منوچهر بـه   . كه به روايت فردوسي نه سال سلطنت كرد و از اعقاب فريدون است            
 از دلاوران قـديمي و مـشهور        او. گيـرد كمك او، انتقام ايرج را از سلم و تور مـي          

انگيـز و   وي با قـدرت شـگفت     «.  دوم قرار دارد   ة در رتب  شاهنامهايران است كه در     
زمين را از بـين بـرده اسـت و در      شماري از دشمنان ايرانگرز گران خود گروه بي  

گريزد، اين اژدهـاي پليـد را هـلاك         آخر دنيا زماني كه ضحاك از بند فريدون مي        
   )84 :1383كارنوي ( ».سازدكند و دنيا را آزاد مي مي
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قـرار   نادر را در كوه سپند چون گرشاسـبي بـي          ، ناتمام مثنوي در   الممالك اديب
   :ده استي چرا كه به هواي افسر و تاج از آمويه تا سند لشكر كش؛داندمي

ـــاد ــنــ ـــند ر ب ــســر هـ ـــواي افــ ــا ســـند     ه هــ ــشانده گــــرد تـ ـــويه فـ  زآمـ
ــش  ـــوفته فـ ـــد كــ ـــوه ســپنــ ــرآتش   در كـــ ـــان بـــ ــب سپندســـ  گرشاســـ

 پرســــــتش ناســـــــوده درون حـــــــق  خـــــواب چـــشم مـــستشنغنـــوده بـــه
ــتي    پرســــتي در راه وفـــــــــا و حــــــــق ــا دو دســ ــه كارهــ ــت بــ  پرداخــ

  )585  :1384الممالك فراهاني  اديب(

 گويـد  از گرشاسب دلير سخن مي    » عصر قديم يا عصر جديد    «نسيم در مسمط    
  :كردكه روزگاري كشور ايران به داشتن چنين پهلواناني افتخار مي

  نــهمچو گرشاسب دليــري داشته اين سرزمي
  زال و رستم نره شيــري داشـته اين ســرزمين

  نـآســـا نره شيـــري داشته اين سرزمي كــاوه
  نـرزميـن سـگيري داشته ايچون فريدون ملك

  ردد غــم مخورـرهاد گــرين در بر فــباز شي
  خورـم مـردد غــاد گـشــود ايــران ما آب مي

  )674  :1363 الدين گيلاني سيد اشرف(

  گشتاسب
 اسب رمنده، پسر لهراسـب شـهريار معـروف سلـسله كيـاني كـه                ةبه معني دارند  «

 در اوسـتا    "ويـشتاسپه "نام گشتاسب، به صورت     . زردشت در عهد او ظهور نمود     
 "داراي فر كيـاني " و "پيرو منش پاك و راستي" و "مزداپرست"آمده و با صفات   

هـا از وي يـاد شـده و شخـصيت      وي تنها شاهي است كه در گات      . است نامبردار
بايـد دانـست كـه      . زماني با زرتـشت مـسلم گـشته اسـت         اش به دليل هم   تاريخي

گشتاسب حامي زردشت، با ويشتاسپه، شهربان پارت و پدر داريـوش هخامنـشي،       
  )701 :1386 ياحقي( ». يكي نيست،اندكه برخي پنداشتهچنان

الملـل بـه سـال       جنگ بين  ة در بحبوح  ،»اي مردم ايران   «زادِبهار در مسمط مست   
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 رجـال    از  و هريـك    شـده بـود     خورشيدي، هنگامي كه اوضاع كشور درهم      1294
تـوجهي  از زبان عامه بـي    طي مستزادي طنزآميز و      ،سرگرم حفظ منافع خود بودند    

  :داردمسئولين را به سرنوشت آنها، چنين بيان مي
  جان بود به تن چه  بـه مـن چـه      ما شاه جهان بود،    گر كورش 

  دندان به دهان چه گشتاسب سر پادشــهان بود، به مــن چـه        
  شاپور چنان بود، بر كلب حسن چه ور توسن شاپورجهـــان بود، به مـن چـه        
   جانا تو چه هستي؟ اگر آن بود، به من چـه          

  )235 :1388 بهار(

زردشـت و گـشتاسب فخـر        بر قوميـت     »آذربايجان«عارف در غزل و تصنيف      
پروايي در راه رسيدن به هـدف و خواسـته سـخن گفتـه و                 و از داشتن بي    كند مي

  :مردم را به داشتن اتحاد و كنار گذاشتن اختلافات صوري فرا خوانده است
 جانم تا كه جان دارم    ه  من اين آتش خريدارش ب      از عــشق آذربايــجان دارم   چه آذرها به جــان   

 اش زآتشكده زردشت در اين دودمــان دارم        كه ين آتش بــود گـو هستيم سوزد     گاهم ا  پرستش
 ـ مرا پـروا  سوزد ي مــن كـس در اين آتش نمي      يپروا به بي   رواي جـان دارم ـنه چون پروانه كي پ

 به پـيشاني باز ايـن فخــر از پيــشينيــان دارم          محكمـتاسب بود   گش  از ا قوميت از زردشت و    رم
 ندارد فرق زآن بيـــگانگي بـا ايـــن و آن دارم            ن يا كه ترسـا ايـن دو در دسـتور ملـيت        مسلما

  )424 :1361 قزويني عارف( 

گشتاسب را جز نامداران و     » عصر قديم و عصر جديد    « نسيم شمال در مسمط   
  :خورد  و بر اوضاع نابسامان عصر جديد افسوس ميداند ميافتخارات ايران 
  خـسرو و نوشيــروان    كــيبود ايران مسكن    

  اندر او بوده است شـــاهان و دليـران جـوان     
  همچنان گشـتاسب و اسفنـــديار نوجـــوان      
  حال بنگر مرز او را با دو صــــد آه و فغـان            
  بلكه خارستان ما شمـشاد گـردد غـم مخـور          

  ورـم مخـردد غـشود ايـران مــا آبــاد گ مي
  )675 :1363الدين گيلاني  سيد اشرف(          

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 79... /  اي شاهان و  برداري از عناصر پركاربرد اسطوره بهره                90زمستان ـ  25 ـ ش 7س  

  نتيجه

اي ايـران باسـتان    اي بـه عناصـر اسـطوره    شاعران برجـستة دورة مـشروطه توجـه ويـژه      
ايـي همچـون    آنان همزمان با تحول مباني اجتمـاعي و ورود موضـوعات تـازه    . اند داشته

هـاي ملـي و برشـمردن        اند با توسل بـه اسـطوره       آزادي، قانون، وطن و مجلس كوشيده     
خواهي را در مخاطبان خود      دورة باستان حس وطن   عظمت و دلاوري شاهان و پهلوانان       

تحريك كنند تا با رسيدن به خودباوري از قيـد اسـتبداد قاجـاري و اسـتعمار بيگانگـان                   
براي نمونه، با هدف تحريـك غـرور ملـي، ايـران را مملكـت بـا عظمـت                   . رهايي يابند 

 شده اسـت،    عدالتي ويران  قانوني و بي   اند كه در حال حاضر در دست بي        جمشيد دانسته 
اند كه   چون خون سياوش به تصوير كشيده      خواهان را هم   گونه كه خون پاك آزادي     همان

از بررسي اشعارِ شاعرانِ    . وسيلة مزدوران و بيگانگان به زمين ريخته شده است         گناه به  بي
هـا و    الممالـك بـيش از ديگـران از اسـطوره          رسـيم كـه اديـب      يادشده، به اين نتيجه مي    

ي استفاده كرده و تا حدودي نگاه سنتي به ايـن موضـوع داشـته و ماننـد                  هاي مل  داستان
بهار بـه صـورت معتـدل بـه ايـن           . ديگران چندان دغدغة عدالت و آزادي نداشته است       

مسئله نگريسته و به واسطة آگاهي عميقش از تاريخ ايران دردهاي مملكت را با استعداد         
عـشقي، نـسيم شـمال و عـارف     . ستهاي درخشان پيشين به تصوير كشيده ا     از اسطوره 

هـا و    تر بوده و با استفاده از داستان       هاي ايران باستان افراطي    قزويني نگاهشان به اسطوره   
هاي برجستة ايران باستان، مفاهيم و موضوعات جديد را همـراه بـا احـساسات                اسطوره

  .اند خواهانه بيان داشته عميق وطني، براي رسيدن به اهداف آزادي
  

  نوشت پي
اسفنديار . آور پدر به رستم در نبرد معروف آن دو است        فرزند اسفنديار و پيام   : بهمن )1(

 تربيت وي را به رستم واگذار كرد و رستم آيين پهلواني را به او آموخت                ،پيش از مرگ  
بهمن پس از پدر بر تخت سلطنت نشـست          .و سرانجام او را روانة دربار گشتاسپ كرد       

: بـه . ك.ر(. يد و زال را اسير كرد و فرامرز را از ميـان برداشـت             و بعدها به زابل لشكر كش     

  )226 ـ 221: 1379 رستگار فسايي
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وي در چند نبرد مغلوب اسكندر مقدوني شد و بـه ضـرب             .فرزند داراب است   : دارا )2(
  )373 :همان(. دشنة جانوسيار و ماهيار از پاي درآمد

هاي گيو به ايران      شد و با رشادت    وي در توران زاده   . فرزند سياوش است   :كيخسرو )3(
سـخن  « .سـتاند  خوست و كين پدر را از افراسياب مـي         وي پادشاهي عادل و فرشته    . آمد

 حميـديان ( ».تـوان ديـد    فردوسي دربارة او اوجي دارد كه در باب هيچ يك از شاهان نمي            

1383 :310(  
  : متأثر است از مطلع قصيدة بسيار معروف امير معزي)4(

 تا يك زمان زاري كنم بر ربع و اطـلال و دمـن      نزل مكـن جـز در ديـار يـار مـن           اي ساربان م  
  )524 :1385 امير معزي(

ورتـرين   تـرين شـاه تـوران و كينـه     وي معـروف . پسر پشنگ و نبيرة تور است     : افراسياب )5(

  )115 ـ 101 :همان(.  شرح نبرد ايرانيان با اوستشاهنامهبخش عظيمي از  .دشمن ايرانيان است
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